موضوع: تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 
رشته
حسابداری
بیان مسأله
  هدف اين فصل ارائه چارچوب و طرح کلي تحقيق است. پس از ارائه مقدمه به بيان مساله، اهميت و ضرورت پژوهش و اهداف تحقيق پرداخته شده است. در ادامه نیز فرضيه​ها و روش تحقيق ارائه خواهد شد.
از دیدگاه حسابداری مالی سرمایه‌ها به دو دسته ملموس (مشهود) و غیرملموس(نامشهود) طبقه بندی می‌شوند. دارایی‌های و سرمایه‌های ملموس شامل تمامی امکانات فیزیکی مانند زمین ، ساختمانها وتجهیزات تولیدی می‌باشد، اما شناخت سرمایه‌های ناملموس برای سازمانها امری مبهم می‌باشد. مفهوم سرمایه انسانی ریشه در ادبیات اقتصادی دارد(بکر، 1996). در حقیقت ویژگی‌های کیفی افراد سرمایه آنها هستند. سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی نه سرمایه‌ مالی محسوب می‌شود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت وسلامت فرد تعریف شده است (بکر، 2002). 
ادبیات مربوط به سرمایه فکری بیانگر ارزش و ماهیت نامشهود این منابع می باشد. نخستین تلاش های مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات مچلاپ در سال 1962 میلادی است، اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 توسط گالبرایس نسبت داده می​شود. وی اعتقاد داشت سرمایه فکری چیزی فراتر از ذهن بوده و در برگیرنده اقدام فکری نیز می گردد. این امر بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرآیندها برای اینکه به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند است. همچنین این امر منجر به فرآیندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد که این موضوع نیز منجر به ارائه تعاریف مختلف از سرمایه فکری می گردد. ادوینسون و مالون می​گویند سرمایه فکری اطلاعات و دانش مورد استفاده برای کارکردن، برای ایجاد ارزش است (واسیل، 2008). به تازگی، محققان تعریف جامعی درباره​ی سرمایه فکری ارایه کرده اند در این تعریف شرایط لازم برای شناسایی این دارایی نيز بیان شده است. "سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامرئی است که ازطریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادی به دست می‏آید. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و ارزش به دست آمده به دلیل این که یک پدیده کاملا درون سازمانی است، قابلیت خرید و فروش ندارد" (رس و بارونس، 2005). سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که ، سیستم های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اطلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387). نتایج تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که از سطح بیشتري از کنترل و تمرکز روي دارایی هاي نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکتهایی که نسبت به این داراییها و بطور اخص سرمایه هاي فکري بی توجه اند، داراي عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکتها کمتر بوده است (برامهندکار، 2007).
در نیمه دوم قرن بیستم با توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری، تحولی عظیم در تمام جنبه​های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد شده که این امر باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و تغییر پارادیم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است (همتی و همکاران، 1389). در چنین فضایی، دانش و دارایی های نامشهود بعنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیروی کار منابع اصلی به حساب می آمدند شاهد انقلاب اطلاعاتی است که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطلاعات شکل گرفته است. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت می باشد که مدیریت صحیح آن در محیط پرتلاطم و چالش برانگیز امروزی، رمز موفقیت شرکتها محسوب می‏شود (مجتهدزاده، 1381). 
 يكي از مهمترين چالشها و مشكلات سيستم هاي حسابداري سنتي، عدم انعكاس ارزش سرمايه​هاي فكري در صورتهاي مالي و گزارشات واحدهاي تجاري است. در حالي كه امروزه نقش سرمايه هاي فكري در ايجاد ارزش براي شركتها و واحدهاي تجاري بسيار بيشتر از نقشي است كه سرمايه هاي مالي در واحدها ايفا مي كنند. آگاه شدن مدیران از نقشی که دارایی​های نامشهود از قبیل سرمایه فکری در ایجاد ارزش برای سازمان دارد، نیازمند سیستم​های حسابداری است که ارزش سرمایه فکری را اندازه​گیری و گزارش کند (مار و چاتزکل، 2004؛ تیلز و همکاران، 2007). در اين میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای موثر جهت کنترل و اندازه گيري و سنجش سرمایه های فکری بوسيله مدلها و روشهاي ارزيابي اين سرمايه ها بر عهده دارند. نواس و همکاران (2012) نیز بیان می​کنند که حسابداری مدیریت می​تواند روشی موثر برای منابع سازمانی و شرح ارتباط آن برای فرایند ایجاد ارزش در سازمان باشد. به همین دلیل، در نظر گرفتن حسابداری مدیریت به عنوان مکمل سرمایه فکری منطقی به نظر می​رسد (نواس و همکاران، 2012). بنابراین در این پژوهش، به دنبال بررسی رابطه بین سیستم​های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری در سازمان خواهیم بود تا این موضوع روشن شود که آیا سیستم​های حسابداری مدیریت و اطلاعاتی که فراهم می​کند، با سرمایه فکری رابطه​ای دارد و آیا می​تواند به مدیران در شناخت بیشتر نحوه ایجاد ارزش توسط سرمایه فکری در سازمان کمک کند.
اهمیت و ضرورت مسأله
بسياري از سيستم هاي حسابداري فعلي از نقش و اهميت فزاينده حق مالكيت معنوي و دانش در سازمان هايي عصر نوين غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعي دارايي​ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت ديگر، صورت​هاي مالي در تشريح ارزش واقعي شركت​ها از محدوديت​هاي بسياري برخوردار هستند. در جوامع دانش محور كنوني، بازده سرمايه فكري بكار گرفته شده بسيار بيشتر از بازده سرمايه‏هاي مالي به كار گرفته شده، اهميت يافته است اين به آن معناست كه در آينده در مقايسه با سرمايه هاي فكري، نقش و اهميت سرمايه هاي مالي در تعيين قابليت سودآوري پايدار، كاهش چشم گيري خواهد يافت. اين موضوع موج ايجاد فاصله بين ارزش واقعي شركت ها و سازمان ها با آنچه كه در محاسبات حسابداري سنتي اعمال مي​گردد، شده است. افزايش شكاف بين ارزش واقعي و دفتري شركت​ها ، توجه محققان را براي توضيح ارزش نامرئي كه در اين بين از صورت​هاي مالي حذف شده، جلب كرده است. ارزشي كه از آن تحت عنوان سرمايه فكري نام برده می​شود و در تمامي ابعاد سازمان همچون يک پيكره دانش حضور دارد، اما ناديده گرفته مي​شود.
از طرفی، یکی از سیستم​های اطلاعاتی که می​تواند سازمان را در اندازه​گیری و استفاده صحیح و بهینه از سرمایه فکری یاری کند، حسابداری مدیریت می​باشد. حسابداری مدیریت، که در طول قرن بیستم ارزش خود را از دست داده بود (جانسون و کاپلان، 1987)، در حال حاضر چشم انداز و مجموعه ای از ابزار است که به ویژه گسترش حوزه​های خود را گسترش داده و در نتیجه، فرصتی مناسب است برای برخورد با برخی چالش​های مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به سرمایه فکری و تاثیر آن بر سازمان. پارادایم حسابداری مدیریت در حال حاضر روش مدیریت موثر منابع سازمانی و ارتباط آن را برای فرایند ایجاد ارزش در سازمان نشان می​دهد. به همین دلیل، در نظر گرفتن حسابداری مدیریت به عنوان مکمل سرمایه فکری منطقی به نظر می​رسد (نواس و همکاران، 2012). 
در سازمان تأمین اجتماعی هم مانند بسیاری از سازمان​های نیرو محور دیگر، سرمایه انسانی از عوامل اصلی موفقیت سازمان به شمار می​رود. لذا انجام پژوهش​هایی در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین سیستم​های حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت.
اهداف پژوهش
اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر است:
کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی است تا با ارزیابی ارتباط سیستم​های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش استفاده کنند.
محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش​ بررسی رابطه بین سیستم​های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می​باشد. 

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می​تواند مورد استفاده مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان​ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.
فرضیات یا سوالات پژوهش

با توجه به مطالب عنوان شده و هدف مورد نظر پژوهش، فرضیه​های پژوهش به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
فرضیه​ اصلی
فرضیه​ اصلی پژوهش عبارت است از:
1- سیستم​های حسابداری مدیریت به توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی کمک می‏کند.
فرضیه​های​ فرعی
به منظور آزمون فرضیه اصلی فرضیه​های فرعی زیر بر اساس ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری مطرح می​شود:
1-1- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-2- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-3- شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-4- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می​شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-5- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می​شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-6- نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می​شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-7- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می​شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-8- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می​شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-9- نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می​شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه مشتری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.
1-10- بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معناداری وجود دارد.
1-11- بین ابعاد سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معناداری وجود دارد.
1-12- بین ابعاد سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارتباط معناداری وجود دارد.
تعریف واژگان:
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است (بونتیس و  همکاران، 2002). روس و همکاران(1997) نیز بحث می کنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. همچنین بروکینگ (1996) معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک های رهبری است.
سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرآیندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد،است (روس و همکاران، 1997). به عبارت روشن تر، روس و همکارانش معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از «هر آنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند».
سرمایه مشتری: استیوارت (1997) اظهار می​دارد موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی اش است. همچنین، چن و همکارانش (2004) سرمایه مشتری را در قالب قالبیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می​کنند.
مرور منابع و پیشینه تحقیق:

پژوهش​های خارجی
نواس و همکاران (2012) به بررسی رابطه بین سیستم​های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری پرداختند. این مطالعه به بررسی تأثیر سیستم​های سرمایه فکری در توسعه سرمایه انسانی متمرکز بود.  نمونه مورد بررسی در این مطالعه 281 شرکت پرتغالی و روش پژوهش نیز مئلسازی معادلات ساختاری بود. نتایج پژوهش نشان داد که شش عامل مورد بررسی سیستم حسابداری مدیریت در این پژوهش تأثیر مثبت معناداری بر توسعه سرمایه فکری دارد. 
نواس و آلوز (2012) به بررسی رابطه بین سیستم​های حسابداری مدیریت، عملکرد شرکت و سرمایه فکری پرداختند. شواهد تجربی از این ایده حمایت می​کند که فرآیند ایجاد ارزش به شدت به سطح سرمایه فکری بستگی دارد. از طرفی حسابداری مدیریت ابزاری مناسب در استفاده مناسب از سرمایه فکری است. نتایج پژوهش نشان داد که سیستم​های حسابداری مدیریت رابطه معناداری با ابعاد انسانی و ساختاری سرمایه فکری دارند. همچنین سیستمهای حسابداری مدیریت نقش مهمی را در توسعه سرمایه فکری دارند. سرمایه فکری نیز تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها دارد.
تیلس و همکاران (2007) به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت پرداختند. یافته​های این پژوهش نشان می​دهد که حسابداری مدیریت برای سنجش سرمایه فکری بسیار با ارزش می​باشد.
چن و همکاران (2005) به بررسی رابطه بین سرمایه فکری، ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تایوان طی سال‌های 1992 تا 2002 پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ارزش بازار این شرکت‌ها بود. همچنین این تحقیق نشان داد که می‌توان از سرمایه فکری به عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده عملکرد مالی آتی استفاده نمود.
تان و همکاران در تحقیقی که در سال 2007 انجام شد، به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی 150 شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار در فاصله سال‌های 2000 تا 2002 سنگاپور پرداختند. نتایج این پژوهش در بخش‌‌‌‌های مختلف قابل توجه بود. از جمله اینکه  سرمایه فکری و عملکرد مالی این شرکت‌ها به گونه‌ای معنادار از همبستگی مثبت برخوردار هستند. همچنین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت‌ها و نیز نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد شرکت‌ها دارای رابطه مستقیم بودند. از سوی دیگر، سهم سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌ها با صنعت متفاوت بودند.
تان و همکاران (2007) در تحقیق خود ارتباط سرمایه فکری را با بازده مالی شرکتها بررسی کرده اند. نتایج حاکی از آن آنست که اولاً بین سرمایه فکری و بازده مالی فعلی و آتی شرکتها رابطه مثبت معناداری وجود دارد ثانیاً تاثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکتها در صنایع مختلف متفاوت می باشد.
رودز و میهالیک (2007)، در تحقیق خود به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری در اسلوونی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اولاً یک رابطه مثبت معنا داری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی در این صنعت وجود دارد ثانیاً ضریب تاثیر بالای سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها می باشد.
چو و همکاران (2006) به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری با ارزش/عملکرد،صنایع پیشرفته تخصصی انستیتو تحقیقات تکنولوژی صنعتی (ITRI) پرداختند و نتیجه گرفتند که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکتها وجود دارد و ثانیاً سرمایه افزایش سرمایه فکری منوط به فرایند خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آنها در سازمان می باشد.
هوانگ و هیوئه (2007)،رابطه سرمایه فکری و عملکرد در شرکتهای مشاوره مهندسی تایوان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که همبستگی مثبتی بین سه جز سرمایه فکری و عملکرد تجاری وجود دارد.بالاترین همبستگی مربوط به سرمایه انسانی و بعد از آن مربوط به سرمایه مشتری(مشتری) بود. هم چنین همبستگی مثبت بین سه جز سرمایه فکری (انسانی،ساختاری و مشتری) وجود داشت. 
باس و توماس(2007)، با استفاده از روش کارت ارزیابی متوازن به بررسی رابطه عملکرد و سرمایه فکری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کارت ارزیابی متوازن یک روش ارزیابی ارزشمند در مورد سرمایه فکری است. 
تاوستیگا و تالو گورووا (2007)، رابطه سرمایه فکری و عملکرد را در روسیه مورد بررسی قرار دادند. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که سرمایه فکری به ویژه سرمایه های ساختاری و انسانی یک معیار اولیه برای تعیین عملکرد است. 
شن تای و تونگچن(2008)، در تحقیق خود تحت عنوان«مدل جدید سنجش سرمایه فکری مبتنی بر Linguistic  یک مدل جدید برای ارزیابی عملکرد سرمایه فکری به وسیله ترکیب رویکرد فازی 2-tuple  با روش تکنیک تصمیم گیری چند متغیره ارائه که برای شرکتهای دارای فن آوری پیشرفته در تایوان آزمون گردید که نتایج تحقیق حاکی ارتباط معنا داری بین اجزای سرمایه فکری با عملکرد می باشد.» مطالعات اکتشافی بونتیس بر روی ارتباط بین سرمایه گذاریهای شرکت در سرمایه فکری و عملکرد تجاریش نشان می دهد یک ارتباط علّی مهم و معنادار بین ابعاد سرمایه فکری و عملکرد تجاری وجود دارد.ریاحی در مطالعات خود به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای بازرگانی چند ملیتی آمریکا پرداخته است و نظریه قبل را تایید کرده است.جون سنتی در تحقیقی تحت عنوان«اندازه گیری اثرات سرمایه گذاری در سرمایه فکری» به بررسی ارتباط بین سرمایهفکری با سنجه های مبتنی بر عملکرد پرداخته است که ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری از بقیه سنجه های عملکرد بیشتر بوده است.
بونتیس و همکارانش(2000) در صنایع خدماتی و غیر خدماتی کشور مالزی تحقیقی را بعنوان«بررسی رابطه  بین سرمایه های فکری و عملکرد تجاری» انجام داد که این نتیجه را به همراه داشت، میان اجزای سرمایه فکری روابط متقابلی وجود داشته است و سرمایه فکری بر روی عملکرد تجار دارای اثر نسبتاً متوسطی در حدود 25 الی 30 درصد داشته است.
بو و سیلور من(2004)در تحقیق خود تحت عنوان "سرمایه فکری و عوامل موثر بر ریسک و عملکرد  مالی در صنعت بیو تکنولوژی" پرداختند و نتایج حاکی از یک تأثیر معنادار اجزای سرمایه فکری بر عملکرد و ریسک مالی شرکتهای حاضر در صنعت بیو تکنولوژی می باشد.
ژیگال و مالول (2010) به سنجش سرمایه ی فکری با شاخص  ارزش افزوده و بررسی نتایج آن بر عملکرد مالی،اقتصادی و ارزش بازار بر 300 شرکت انگلیسی پرداختند.برای سنجش سرمایه ی فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری استفاده شده است نتایج ناشی از آزمون ها نشان می دهد که کارایی سرمایه فکری با عملکرد اقتصادی و عملکرد مالی رابطه مثبت معناداری دارد اما در مورد عملکرد ارزش بازار تنها در صنعت تکنولوژی رابطه با اهمیت است و هم چنین سرمایه ی به کار گرفته شده (فیزیکی و مالی) با عملکرد اقتصادی رابطه منفی دارد اما با عملکرد ارزش بازار و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
پژوهش​های داخلی
در رابطه با موضوع پژوهش حاضر، پژوهش داخلی مرتبطی انجام نشده است. لذا به برخی از پژوهش‏های مرتبط انجام شده اشاره می​شود.
حیدرپور و فرج مشایخی (1389) به بررسی نقش حسابداري مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در تصميم گيري مديران صنعت پرداختند. مديران تصميم گيرندگان اصلي در سازمان هستند و حسابداري مديريت مي تواند براي رسيدن به موفقيت به آنها كمك كند اين كار با تهيه اطلاعات به موقع و قابل اتكا صورت مي گيرد در محيط كسب و كار امروزي تهيه اين اطلاعات براي اتخاذ استراتژي توسط مديريت بسيار با اهميت است. در این مقاله در مورد سيستم ERP و همچنين مدل REA بحث شده است. اين سيستم ها به دليل فراهم كردن اطلاعات يكپارچه براي مديران بخصوص مديران صنايع مختلف حائز اهميت است سيستمهاي توسعه يافته جديد نتايجي براي بهبودكارايي فرايند تجاري، جمع اوري به موقع وجه نقد و اطلاعات حسابداري براي تصميم گيير توسط مديران فراهم مي كند.
سبزواری (1390) به بررسی حسابداری منابع انسانی و مدیریت پرداخت. از انجا كه منابع انساني بخش عظيمي از سرمايه شركت ها را به خود اختصاص مي​دهند. لذا برنامه ريزي دقيق و توجه همه جانبه به اين سرمايه عظيم مي تواند سازمان ها رادر حركت هرچه بهتر و بيشتر به سوي توسعه اجتماعي و اقتصادي پيش برده و دسترسي به اهداف والاي سازمان را به دنبال داشته باشد از انجا كه مديريت منابع در دستور كار كليه جوامع نهاده شده است مديريت منابع انساني نيز مي تواند به اصلاح باورها و عقايد و درنتيجه كاهش هزينه هاي پرسنلي بيانجامد از طرفي با توجه به تدوين گزارشات عمده مديريتي از طريق حسابداري به نظر مي رسد گزارشگري منابع انساني در صورت هاي مالي سهم مهمي در ارائه اطلاعات مطلوب مورد نياز استفاده كنندگان ازاين صورت ها ايفا خواهدكرد. از اين رو درمقاله حاضر سعي گرديده پس از تعريف منابع انساني و ضرورت به كارگيري اين منابع معيارهاي اندازه گيري آن مطرح گردد. همچنين در ادامه به مديريت منابع انساني و نحوه گزارشگري آن ازطريق حسابداري اشاره شده است.
عباسی فرد و کریمی (1390) به بررسی تأثیر اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری مدیران و رفتار کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران امروزه منابع انسانی از باارزش‌ترین سرمایه‌های سازمان‌ها محسوب می‌شود. برای مدیریت‌ مطلوب این سرمایه باارزش، از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود.سازمان‌ها با بکارگیری‌ حسابداری منابع انسانی درصد افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و اثربخشی مدیریت منابع‌ انسانی هستند.با توجه به اهمیت این عامل،مقاله حاضر که حاصل یک طرح پژوهشی‌ است،در این راستا پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام‌ مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان امر،با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به شناسایی‌ مولفه‌ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونهء آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، فرضیه‌های پژوهش را در صنعت نفت ایران مورد سنجش قرار داده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق،حسابداری منابع انسانی، مؤلفه‌های پژوهش‌ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
امینی و همکاران (1390) به مقايسه مدلهاي اندازه گيري سرمايه فكري پرداختند. هدف اصلي اين مقاله بررسي مدلهاي اندازه گيري سرمايه فكري است و از اين طريق امكان مقايسه اين مدلها را فراهم مي كند سرمايه فكري منبعي براي ايجاد ثروت اقتصادي است كه بيشتر مطالعات آن را به سه دسته ي سرمايه انساني ، سرمايه رابطه اي و سرمايه ساختاري تقسيم نموده اند. پژوهشهاي مختلف صورت گرفته نشان ميدهد كه چهار طبقهي عمده از رويكردها جهت اندازه گيري سرمايه فكري وجود دارد اين رويكردها شامل روشهاي مستقيم سرمايه فكري روشهاي بازده دارايي​ها روشهاي كارت امتيازي و روشهاي سرمايه گذاري بازار هستند نتيجه تحقيق نشان ميدهد كه هيچكدام از روشها بطور مستقل نمي تواند تمامي نياز هاي يك سازمان را در اندازه گيري سرمايه فكري براورده نمايند و در عمل بايد تركيبي از اين روشها به كار گرفت.
نظری پور و پرویزی (1389) به بررسی نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در اندازه گیری و گزارشگری سرمایه​ فکری پرداختند. آن‏ها بیان می​کنند امروزه دارايي هاي نامشهود سهم قابل توجهي از دارايي هاي هر شركتي را تشكيل داده و لذا اندازه گيري و گزارشگري پيش نياز مديريت صحيح اينگونه دارايي ها مي باشد با توجه به اهميت استراتژيك سرمايه فكري و قرار داشتن آن در حيطه حسابداري مديريت مي توان از تكنيكهاي حسابداري مديريت براي مديريت كارامد آن استفاده كرد دراين مقاله پس از مرور ادبيات مرتب طبا حسابداري مديريت استراتژكي و همچنين سرمايه فكري تلاش خواهد شد راه كار مناسبي براي اندازه گيري و گزارشگري سرمايه فكري ارائه گردد. 

نظری پور و پرویزی در سال 1390 نیز به بررسی اندازه گيري و گزارشگري سرمايه فكري در سازمان ها بينشي كل نگر پرداختند. سرمايه فكري به عنوان يك پارادايم جايگزين با هدف شناسايي اندازه گيري گزارشگري و مديريت دارايي هاي دانش بنيان ظهور كرده است اين واقعيت جديد چالشها و فرصتهايي را براي رشته و حرفه حسابداري به وجود اورده است حرفه اي كه به طور سنتي درمواجهه با شناسايي و اندازه گيري مسائل پيرامون دارايي هاي نامشهود با مشكل مواجه بوده است عليرغم اهميت دارايي هاي فكري در اقتصادهاي دانش بنيان و در استراتژي هاي شركتي و نياز براي چارچوبهاي تنظيمي براي حرفه حسابداري اين منابع و عوامل نامشهود ارزش آفرين در شركت حسابداري آن در صورتهاي مالي به دلايل مختلفي رشد زيادي نكرده است. اين دلايل به طور كلي در رويكرد محافظه كارانه حرفه حسابداري و تفوق ويژگي كيفي قابليت اتكا برويژگي كيفي مربوط بودن جاي مي گيرند اين مقاله پس از مرور ادبيات سرمايه فكري در تلاش است كه روشهاي اندازه گيري و گزارش دهي سرمايه فكري هم در سطح اجزا تشكيل دهنده و هم در سطح سازماني آن ارايه نمايد در نهايت اين مقاله تلاش خواهد كرد كه يك مبناي جستجوگرانه اي را براي سيستمها و فرايندهاي حسابداري ارائه كند كه در مديريت كارامد دارايي هاي فكري مفيد باشد.
اسدی و همکاران (1392) به بررسی تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها پرداختند. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال-‌‌ شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می‌دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها دارد. هم‌چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.
عباسی و صدقی(1389) به بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه ی فکری بر عملکرد مالی در بورس تهران(1379-1382) پرداختند. سرمایه ی فکری با مدل پالیک محاسبه می شود نتایج این پژوهش نشان داد که ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.تآثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت اما تأثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنادار است . ضریب کارایی سرمایه انسانی بر نرخ بازده سالانه تآثیر منفی و معناداری می گذارد اما ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و ساختاری برآن تآثیر مثبت و معنادار می گذارد. هم چنین شرکتهایی که سرمایه فکری بالاتری دارند،عملکرد مالی بهتری دارند و میانگین ضریب سرمایه فکری بین هفت صنعت تفاوت معناداری دارد.
نمازی و ابراهیمی(1388) در تحقیقی به بررسی تأثیر سرمایه فکری را بر عملکرد مالی جاری و آینده پرداختند.سرمایه فکری بر اساس مدل پالیک محاسبه شد نتایج حاکی از این بود که صرف نظر از اندازه شرکت،ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت، هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع، رابطه مثبت وجود دارد.افزون بر این، در سطح کلیه شرکتها و سطح کلیه صنایع، بین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی معنادار،و بین عملکرد گذشته و عملکرد جاری،و عملکرد گذشته و عملکرد آتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.اما رابطه بین ساختار بدهی و عملکرد جاری و آتی در سطح کلیه شرکتها مثبت و معنادار و در سطح صنایع،در صنعت شیمیایی و دارویی مثبت و معنادار و در صنعت خودرو و فلزات و کانی غیرفلزی مشخص نبود.
قلیچ لی(1385)، به تبین نقش سرمایه های فکری و اجتماعی در مزیت رقابتی در دو شرکت ایران خودرو و پارس خودرو پرداخت و به این نتیجه رسید؛ که بین سرمایه اجتماعی و فکری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش سرمایه اجتماعی،سرمایه فکری افزایش می یابد.هم چنین تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه فکری بر مزیت رقابتی بیشتر از تأثیر سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی بود.
انواری رستمی و سراجی(1384)، رابطه سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از 5 روش مختلف کمی و ساده مورد بررسی قرار دادند. 
روش تحقیق:

روش پژوهش و گردآوري داده​ها
روش این پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق بدین صورت خواهد بود که ابتدا بر اساس پرسشنامه، اطلاعات لازم در ارتباط با سیستم​های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری گرداوری خواهد شد. سپس با کمک روش​های آماری رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش گرداوری داده​های این پژوهش استفاده از پرسشنامه برای سنجش سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری می​باشد. براي نگارش و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز بخش مباني نظري نیز، به گونه عمده از مجلات تخصصي انگليسي و فارسي استفاده خواهد شد.
جامعه آماري و نمونه پژوهش
جامعه​ي‌ آماري اين پژوهش شامل مدیران ارشد و روسای حسابداری شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی تهران است.
روش تجزيه و تحليل داده‌ها

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از روش همبستگی استفاده خواهد شد. پس از جمع‏آوری داده​های کورد نیاز، با استفاده از نرم افزار spss داده​های گرداوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. 
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